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Abstract: 
“Wisdom is one of the most important conceptual and lexical elements in the realm 
of Persian literature. It possesses both universal and introspective approaches in the 
poetry of sage poets and mystics, undergoing political, social, cultural, and 
linguistic evolution. Allegory is the language of truth, through which the pure 
beliefs and thoughts of sages and mystics become tangible for the audience. In this 
research, through a library-based method and an analytical-descriptive approach, 
the allegorical structure of wisdom in the Kheradnameh-ye Eskandari is analyzed. 
To achieve this, the divans of sage and mystic poets before Jami were examined to 
determine the difference between wisdom (kherad) and intellect (aql) and the 
evolution of these two concepts from a political, social, cultural, and linguistic 
point of view. In the second stage, how Jami explains, analyzes, and distinguishes 
the different types of wisdom in the form of allegory was presented. Finally, the 
allegory of different types of wisdom in Kheradnameh-ye Eskandari was analyzed. 
In Jami’s Kheradnameh-ye Eskandari, wisdom is a multifaceted concept that 
includes practical, ethical, theoretical, mystical, and political dimensions. It has 
both philosophical and mystical paths, and is expressed with a guiding function 
towards establishing justice. 
Keywords: Wisdom (kherad), Allegory, Philosophical, Mystical, Kheradnameh-ye 
Eskandari, Jami. 
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  تحليل ساختار تمثيل خرد در خردنامة اسكندري جامي 
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  چكيده:
واژگاني در پهنة ادب فارسي و داراي رويكردي آفاقي و  خرد يكي از مهمترين عناصر مفهومي و

انفسي در شعر شاعران حكيم و عارفان است و داراي سير تحول سياسي، اجتماعي، فرهنگي و زباني 
جهت فهم حكما و عرفا هاي ناب است. تمثيل نيز زبان حقيقت است و از اين طريق  عقايد و انديشه

به تحليل  ، . توصيفي اي و شيوة تحليلي به روش كتابخانه، در اين پژوهش .شود عيني ميمخاطب 
براي رسيدن به اين منظور، ديوان است. و پرداخته شده  تمثيلِ خرد در خردنامة اسكندريساختار

شاعرانِ حكيم و عارف قبل از جامي بررسي شد تا در مرحلة اول تفاوت خرد و عقل و سير تحول اين 
دو مفهوم از نظر سياسي، اجتماعي، فرهنگي و زباني مشخص شود. و در مرحلة دوم، چگونگي تبيين، 

ان شد. و در نهايت به تحليل تمثيل انواع خرد تحليل و تمايز انواع خرد در قالب تمثيل توسط جامي بي
خرد، در خردنامه اسكندري جامي، مفهومي چندوجهي  در خردنامة اسكندري پرداخته شده است.

داراي دو سير حكمي و  كه شود است كه شامل ابعاد عملي، اخلاقي، نظري، عرفاني و سياسي مي
  بيان شده است. كاركرد هدايتگري در جهت برقراري عدالتباعرفاني است 
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  مقدمه
داراي رويكردي آفاقي و  وخرد يكي از مهمترين عناصر مفهومي و واژگاني در پهنة ادب فارسي  

يكي از در هر دو رويكرد خرد امري انتزاعي است. ان است انفسي در شعر شاعران حكيم و عارف
ذهني خرد، در است. به اين معنا كه مفاهيم انتزاعي و  هاي خرد، عيني شدن آنها  هاي بارز تمثيل ويژگي

هاي ملموس و قابل درك براي مخاطب به تصوير كشيده  ها، اشياء و مكان ها، شخصيت قالب داستان
در اين پژوهش، هدف اصلي، بررسي تمثيلِ خرد در خردنامة اسكندري است. و مشخص شد شود.  مي
خردنامه اسكندري به  اي، آييني و عرفاني، تمثيل خرد را در جامي با تلفيق ماهرانه مضامين اسطورهكه 

دهد كه خرد، نه فقط يك ويژگي ذهني، بلكه  سطحي عميق و چندبعدي ارتقا داده است. او نشان مي
علاوه  .نوري الهي، راهنماي سلوك معنوي، ابزار عشق و معرفت و راهي براي رسيدن به كمال است

ابعاد عملي، اخلاقي، خرد، در خردنامه اسكندري جامي، مفهومي چندوجهي است كه شامل براين، 
شود. اين انواع خرد در تعامل با يكديگر، يك شخصيت خردمند و كامل را  نظري، عرفاني و سياسي مي

تواند در مسير كسب حكمت و دانش گام  دهند كه چگونه مي دهند و به مخاطب آموزش مي شكل مي
  بردارد.

 
  بيان مساله

اي از اندرزهاست،  در ادبيات پهلوي كه مجموعهاز ويژگيهاي اصلي هويت ايراني، خردگرائي است. 
ساختار تربيتي پندار،  ،توان گفت و حتي مي شود محسوب ميمهمترين نكتة اخلاقي  مضمون خرد

گفتار و كردار نيك از اين پيشينه است. همانطور كه ذكر شد، سير تحول ادبيات موجب گستردگي 
فلسفة  درمفهوم و اصطلاح عقل و مشتقات آن غالبا مفهوم عقل و انواع آن در آثار حكما و عرفا شد. 

با مطالعة آثار شاعراني  هاي صوفيانه پيوسته محل اختلاف بوده است. يوناني، كلام اسلامي و انديشه
ساير عرفا و صوفيان تباينِ خرد و عقل متباين است.(  مانند فردوسي، ناصرخسرو، سنائي و

ما، خردي كيهان محور است كه بر همة شئونات زندگي ). براين اساس، خرد حك26:1388پارسانسب،
يابد. و خرد عرفا، خردي دو  انسان حاكم است و به مدد آن به رشد و سعادت مادي و معنوي دست مي

دهد و خرد  وجهي، مذموم و ممدوح است. خرد ممدوح خردي است كه تنها در امور جزئي نظر مي
نهد و در مورد مسائل هستي، انسان و جهان نظر  مي مذموم، خردي است كه پا از حدود خود فراتر

تمثيل در آثار شاعران و نويسندگان به عنوان برهان و دليل فعليت بخشيدن  ).4:1398دهد. (ديناري، مي
شود و از اين طريق مفاهيم ذهني خود را در حد فهم و ادراك مخاطب بيان  به افكار آنها به كار برده مي



 21               )                63، (ش. پ: 1404 بهارتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

 )،20:1397كنند.(كريمي، تفاده ميس و قابل لمس براي القاي انديشة خود اسكند و از امور محسو مي
بايد امري را كه غيرحسي است  ) براين اساس، تمثيل تصوير حسي است كه مي90:1399محمدي، (

). و كاركرد تمثيل در 251:1378.(زرين كوب،يدبراي مخاطب به امر حسي نزديك و قابل ادراك نما
است. الف: قالبي براي تبيين مفاهيم ذهني: شاعر يا نويسنده براي بهتر بيان  دو ديدگاه قابل بررسي

كشد. به عبارت ديگر، در اين نوع كاركرد  كردن مفاهيم انتزاعي و عقايد اخلاقي و ديني به تصوير مي
كند ب: تمثيل در حكم نوعي استدلال است  تمثيل يك مطلب ذهني را به يك مطلب عيني تبديل مي

  ).274-273:1389مت ادبيات تعليمي است ( فتوحي،كه در خد
  

  اهميت و ضرورت پژوهش
 اهميت و ضرورت پژوهش حاضر در اين است كه نويسندگان براي اولين بار به تحليل ساختار تمثيل

اند. ها در زمينة ساختار تمثيل نوشتهها و رسالهدر اين اثر ارزشمند با روشي متفاوت از ساير مقاله خرد
هم قابل ذكر اينكه در نوآوري پژوهش توجه به جايگاه گفتمان تمثيل روائي تمثيلهاست كه در نكتة م

اين محور، مشبه به در تمثيل تحت عنوان لاية دوم، معناي تمثيل، درون مايه و.. نام برده شده است و 
 ساخت تمثيل استعاره است كه در آن مشبه به محذوف است و در تمثيل گفتمان توصيفي ساخت

  .كندتشبيهي تمثيل را تضمين مي
  

  پرسشهاي پژوهش
خردنامة اسكندري پرداخته تمثيل خرد در شناسي از تاويل و تفسير در اين پژوهش به تبييني روايت

شده است تا اولا ارتباط چندمعنائي و تفسيرپذيري داستانهاي تمثيلي با ويژگيهاي ساختاري آنها آشكار 
شود و ثانيا، مشخص شود چندمعنائي در تفسير داستان تمثيلي حاصل كدام فرايند روائي و توصيفي 

گفتمان روائي  از نظر ساخت رد درخاست؟ آنچه در اين پژوهش مورد توجه است جايگاه تمثيل 
  است. 

  
  پيشينة پژوهش:

ها، كتابها و مقالات بسياري تدوين شده است. كه از جملة آنها. (معتقد در زمينة آثار جامي رساله
هاي هفت اورنگ جامي بيان هاي معنائي در تصويرگري نگاره) در رسالة واكاوي لايه1397لاريجاني،

مي سرشار از موضوعات متنوع عرفاني، مذهبي و عاميانه است كه كرده است كه هفت اورنگ جا
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هاي ) در مقالة آموزه1402حركات و شخصيتهاي انساني از مهمترين عوامل تاثيرگذار است. (شعاعي،
تعليمي در تحفه الابرار جامي به تبيين و بررسي مضامين تعليمي از قبيل : تاكيد بر علم  -تمثيلي

پردازد و كمتر به مبحث تمثيل پرداخته است.  و فروع دين و... مياندوزي، توجه به اصول 
) در مقالة بررسي تناسب زبان و محتواي شعر عرفاني دورة تيموري براساس نظرية 1400(طاهري،

هاي وابسته به تمثيل آگويناس به بررسي هفت اورنگ جامي با تكيه بر مبحث وحدت وجود  و شاخه
هاي موجدار به بررسي شخصيت ) در مقالة سيماي اسكندر در آيينه1388پور،آن پرداخته است. (حسام

اسكندر در آثار نظامي، فردوسي و جامي پرداخته است و بيان داشته است كه اسكندر داراي شخصيت 
مقالة  .هائي در زمينة خرد نوشته شده است با مطالعة آثار قبل جامي، مقالهوالا، بانژاد و تاثير گذار است. 

) و 1398مقايسة خرد در شاهنامه با متون ايراني پيش از اسلام بر اساس زبانشناسي متن.(رضاپور مقدم،
و مقالة  شود بيان شده است كه خرد امري اكتسابي و فطري است و با دو كاركرد نيك وبد معرفي مي

نتيجة پژوهش، بيان شده ) و 1397دگرگونگي جايگاه و ارزش خرد در آثار حكما تا آثار عرفا(ديناري،
در قرن چهارم و پنجم خرد حكمي بر متون حاكميت بيشتري داشته و در قرن ششم و هفتم   است كه

خردنامة اسكندري مقاله يا خرد در اما تاكنون در مورد جايگاه تمثيل غلبة خرد عرفاني بيشتر بوده است.
  كتابي نوشته نشده است.

   
   روش پژوهش:

انجام شده است. . توصيفي اي اي نظري است كه به شيوة كتابخانهبنيادي و مطالعهپژوهش پيش رو 
براي رسيدن به اين منظور، ديوان شاعرانِ حكيم و عارف قبل از جامي بررسي شد تا در مرحلة اول 
تفاوت خرد و عقل و سير تحول اين دو مفهوم از نظر سياسي، اجتماعي، فرهنگي و زباني مشخص 

مرحلة دوم، چگونگي تبيين، تحليل و تمايز انواع خرد در قالب تمثيل توسط جامي بيان شود. و در 
كتابفروشي 1337مدرس گيلاني  -آقاي مرتضي. حدود پژوهش خردنامة اسكندري جامي تصحيح شد.

  مكتوب شده است. سعدي
  

  چهارچوب نظري
از  . از نظر مفهومي،از دوران كهن تاكنون داراي معاني گوناگون است و لغوي خرد از نظر مفهومي 

:ذيل 1374(هون و هوشبان، ).krata)، در هند باستان (xrata( )، اوستاxrat( جمله؛ مفهوم پهلوي
هاي ديني، سياسي، فكري و فلسفي و  تعاريفي گسترده و متنوع مبتني بر جنبهخرد). و از نظر لغوي، 
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درك، دريافت، (: ذيل خرد). 1362است. ( تبريزي، )به معناي عقلشده است.(حتي سياسي مطرح 
هاي  : ذيل خرد). مكاتب فرهنگي و فكري و همچنين شاخه1377فراست، هوش و دانش است. دهخدا،

اند. در مطالعات  بندي شدة خاصي در مورد عقل و خرد بيان كرده متفاوت علمي، تعريفهاي طبقه
اي برخوردار  هاي متنوع آن از اهميت ويژه عنا و مفهوم عقل و خرد و شاخهفلسفي اسلامي و غربي م

كند،  گانة خويش اصل وجود عقل را اينگونه بيان مي است. از فلاسفة غرب، هراكليت در اصول نه
همة امور عالم اعم از طلوع و غروب خورشيد و آمد و شد فصلها به  عقل، فرامانرواي جهان است و

كند و براين باور است كه  ت. ارسطو نيز عقل را به دو نوع فعال و غيرفعال تقسيم ميدست اين نيرو اس
پذيرد. توماس آكوئيني؛ عقل فعال  آورد و عقل منفعل از آن تاثير مي عقل فعال معلومات را به وجود مي

فيلسوفان  ).1ج-368:1377اند.(ملكيان،  را روح جاودانه و برخي مانند ابن رشد آن را همان خدا دانسته
عقل در الهيات، عقل اول يا  اند. اسلامي نيز از منظر روانشناسي و الهيات عقل را مورد مطالعه قرار داه

نخستين موجودي است كه آفريده شده است و سلسله مراتبي دارد. و عقل فعال همان عقل دهم است 
و در روانشناسي يا علم النفس قديم، خرد يكي  )100:1399(احمدي،كه در عالم ماده تاثير مستقيم دارد.

كند. و به دو نوع  از مراتب وجودي انسان است كه تحت تاثير عالم علوي است و بشر را راهنمائي مي
شود. عقل نظري يا خرد قدسي كه دراي مراتب مختلفي است و در نهايت  نظري و عملي تقسيم مي

نزد خود مي داند. و عقل عملي نيروئي است كه انسان با  رسد كه همه چيز را از اي مي انسان به درجه
بندي  در جمع :ذيل عقل). 1366(صليبا، كند. آن احكام عقل نظري را در امو جزئي تطبيق مي

هاي مختلف فيلسوفان در مورد خرد بيانگر آن است كه خرد نيروئي در وجود انسان است كه  نظريه
تاكنون مشخص شد كه خرد امري ). 5:1396(دلپذير،كند.  يخوبي، بدي، نقص و كمال اشياء را درك م

ساختار آفاقي و انفسي يا حكمي و عرفاني است و براين اساس حكما و عرفا  ذهني است و داراي دو
براي تشريح اين امر ذهني از عناصر ادبي چون تمثيل جهت عيني كردن و توضيح و تفسير آن استفاده 

هاي شاعر يا نويسنده است كه به دو بيان غيرمستقيم معاني و انديشهپس تمثيل يكي از روشهاي  كنند.
شود و از اين رو به دو بخش تمثيلهاي داستان روايي ( فابل،پارابل و شكل كوتاه و گسترده تقسيم مي

تمثيل رمزي) و به صورت تمثيلهاي توصيفي شامل تشبيه تمثيلي، اسلوب معادله، ارسال المثل و 
 استدلالي، منطقي و قياسي هستند. اند. و هردو داراري كاركرد بلاغي، كر شدهاستعارة تمثيلي ذ

خرد و دانائي در همة ادوار كهن تاكنون مورد ستايش قرار گرفته است. در  .)280:1399(وفائي،
(بي نام) كه با گذر زمان فراموش شده است.  هاي هندودائي ايزد خرد، آسورائي انديشه
هاي كهن بين النهرين  خداي خرد انكي، و در مصر باستان، خداي  اسطوره). در 60-57:1374(بويس،
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اهورامزدا خداي خرد و جانبخش  توث كه ثبت احوال گذشتگان. در يونان آتنا و ودر آيين زرتشت،
به طور كلي،  براي تحليل انواع خرد و بخصوص  تمثيل خرد به انواع خرد،  ).45:1372است. (ناس،

خرد به خردسياسي، اخلاقي، عرفاني، عملي، همه آگاه از هر دو منظر حكمي و عرفاني نياز 
  ).100:1395است.(موسوي،

  
  بحث و بررسي

ژرف ساختي است  خردنامة اسكندري داستان تمثيل روائي رمزي، پارابل و فابل كه داراي روساخت و
بيان شده است و » بودن زندگي سفر«كه هدف و غرض اصلي گوينده در ژرف ساخت داستان تمثيل

شود رمزي است و داراي ابهام زماني و مكاني است و در هالة براساس آنچه اين نوع داستانها بيان مي
كند و خواننده در يمعما و راز است. در حقيقت شاعر تمثيل را جهت كتمان حقيقت آگاهانه عمل م

). در داستانهاي تمثيلي 229:1375گردد. (پورنامداريان،كشف رمزها و دريافت معناي مكتوم گمراه نمي
چنانچه ذكر شد لاية دوم از فضاي گفتمانهاي اجتماعي، اخلاقي، سياسي و عرفاني برآمد و از معنايي 

ا روي مخاطب قرار ميگيرد. ويژگي وراي لاية ظاهري داستان است كه به شكل موازي و بالقوه فر
ها خاص داستان روائي خردنامه وحدت بنيادين ميان رويدادها است كه بيانگر كليت و هماهنگي گزاره

است. و دوم اينكه طرح كلي برپاية يك تغيير روائي استوار است و اين تغيير روائي بيانگر مراحلي 
  شود. چون ابتدا، ميانه و انتها نامگذاري مي

  

)930:1337(جامي،  

  
تاريخهاي شناساي «عنوان صاحب صوري داستان، ضمانت اجرايي و بقاي آن را در فراآگاهي  جامي به

بيني ميان عامل  هاي جهان جهت ايجاد روابط منظم و لايه ،كندكه خود عاملي است طلب مي» كهن

 اســـــــاي تاريخهـــــــاي كهـــــــن  شن
  

ــخن       ــكندر سـ ــت از سـ ــده اسـ ــين رانـ چنـ
  

  

 كـــــه مشـــــاطة دولـــــت فيلقـــــوس   
  

 چـــو آراســـت روي زمـــين چـــون عـــروس   
  

 زدمســــازي ايــــن عروســــش بــــه بــــر 
  

خـــــدا دادپيرانـــــه ســـــر يـــــك پســـــر   
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شناساي تاريخهاي كهن.) به زيباترين شكل ممكن  داستان و پادشاه و يك ديگري برتر (پير فرزانه و يا
  .دهدخود را بروز مي

   

  
و در ادامه ضمن طرح اينكه براي هر پادشاهي لازم است كه حكيمي فرزانه و خردمند يا پيري كه خود 
از مراحل سلوك و تزكية نفس عبور كرده باشد تا بتواند جانشيني تربيت كند كه هم جانشين خدا بر 

شود تا  اي براي پدرش. همين امر موجب ميزمين جهت اجراي عدالت باشد و هم وارث شايسته
عاري عنوان ساخت تمثل روائي است روايي كه به مثابه يك برنامه  فرايند ساخت پيرنگ داستان نه به

شود را همواره  بيني بدان اشاره ميدريافت شود و همين امر سياليت و پويايي كه در ساخت جهان
  كند.دريافتني مي

  
خرد مثل «، »مانند تاجخرد/ فر « پير و راهنما برگزيده است  خرد به عنوان تمثيلهايي كه جامي براي

و اينگونه تمثيل فرهمند بودن پادشاه و هدايتگر پير ». پير مثل چراغ« ، »حكمت مثل چراغ«، »آفتاب
» ايزدي ةفرّ «يا » وشيفره«  ؛دروني دارد، يعني ةجاكه فرّ بيشتر جنباز آن دهد. واقعي را بخوبي نشان مي

اي الهي است كه در ابتدا به صورت آتش مينوي در وجود پيش نمونة انسان نخستين نهادينه وديعه
شده است تا وظايف اهورامزدا را در جهان گيتي به اجرا درآورد و پس از آن فرّ ايزدي با تبديل به فرّ 

ــت    ــت و هش ــال وي از هف ــت س چوبگذش
  

 فروزنـــــــده گشـــــــتو زو فرشـــــــاهي   
  

ــاختش    ــود سـ ــد خـ ــاحب عهـ ــدر صـ پـ
  

ــراختش      ــاني يرافــــ ــاج كيــــ ــه تــــ  بــــ
  

ــان   ــرفتش زگردنكشــ ــت گــ ــو بيعــ چــ
  

ــان     ــم دادش نشـــ ــمه علـــ ــه سرچشـــ  بـــ
  )930:1337(جامي،                               

ــش  ــتادپيش ارسطالســـــــــ  فرســـــــــ
  

ــش      ــابخردي حارســـ ــردد زنـــ ــه گـــ كـــ
  

 بـــــوي داد پيغـــــام كـــــاي فيلســـــوف 
  

ــوف       ــت از كس ــته اس ــو رس ــيد ت ــه خورش  ك
  

ــار   ــود آموزگـــ ــان نبـــ ــر در جهـــ  اگـــ
  

ــار      ــرد روزگ ــره از بيخ ــود تي ــان،ش  )932(هم
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كند كه درخردنامه (تبديل اسطوره به به صورت استعداد، خرد و قدرت دروني نمود پيدا ميكياني، 
  .)83:1383.( سودآور، يابد. حماسه) به اشكال مادي (تخت ، تاج.، نور و..) نمود ملموس عيني مي

  

  
همانطور كه ملاحظه شد اسكندر به عنوان سالكي الهي به ياري پير دانـا و رهشـناس از راه معرفـت و    

خداوند يك حقيقت شناس واقعي شد. و ايـن حالـت را جـامي، تحـت عنـوان( زدانـش       درك بزرگي 
كند. و در ادامه پس از آنكه در زمان مرگ پدرش در حضور بزرگان از  بيان مي )پژوهي خدا را شناخت

خوانـد،  اي كه اسكندر پس از جانشيني پدر ميخطبه شود. ميهر نظر شايستگي جانشيني اسكندر تاييد 
اي عدالت (نظم كيهاني و اخلاقي) است كه هر چيز بايد در جايگاه خود قرار گيرد و دسـت  خطبة اجر

و در جهان هر نوع بدي از بين برود و بعـد از آن بـه خوشـي     .كافران از جهان كيهان خديو كوتاه شود
 تواند موجـب آبـادي  تنها فقط در صورت رضايت خداوند است كه شاه مي ؛گذاراند، يعنيجهان را مي

اسكندر در خردنامه يك شاه آرماني است كه با  ،همانطور كه ذكر شد جهان و آسايش موجودات باشد.
كه با راستي و درستي كه نتيجة تعادل و ارادة خواسـت و تـدبير اشـون در    فر و خرمندي همزاد است. 

   طول و تقدير خداوند است، اسكندر نيز فرهمند خردورز است.

  
  
  

ــنود     ــون ش ــا چ ــه ه ــن نكت ــطالس اي ارس
  

ــان را گشــــود       ــكندر زبــ ــه درس ســ بــ
  

بـــه حكمـــت چـــراغ دل افـــروختش    
  

ــوختش      ــكل آمـــ ــر مشـــ ــل هـــ ره حـــ
  

شـــد از گـــردش چـــرخ ديـــرين اســـاس  
  

 حقـــــايق پــــــذير و دقــــــايق شــــــناس   
ــامي،                               )935:1337(جـــ

وس چنـــــين گفـــــت دانشـــــور روم و ر
  

كــه چــون رخــت بربســت از جهــان فيلقــوس    
  

ــد    ــت بلنــ ــه تخــ ــد بــ ــكندر برآمــ ســ
  

صـــــلائي بـــــه بـــــالغ دلان درفكنـــــد      
  

ــري  ــود مهتـــــ ــد از بهرخـــــ بجوييـــــ
  

 )936:1337(جامي،كرم پروري معدلت گستري   
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در خردنامة اسكندري جامي بيش از هرچيز بر حكمت اندوزي و خردورزي اسكندر تاكيد شده است. 
اي تدوين كنند تا خود و ديگران خواهد كه برايش خردنامه او از حكيمان برجستة زمان خود مي چون

از آنها در سفر زندگي بهره گيرند. و اين هفت خردنامه در حقيقت هفت مرحلة معرفت و شناخت و 
است و دليل رفتن اسكندر به فتح در  انفسي و خرد حكميسير و سلوك است. كه همان شناخت 

است كه در هر سفر و  يا همان خرد آفاقي و عرفاني ت تمثيلي از پاكسازي درون و سفر معنويحقيق
كنند. و در خردنامة اسكندري جامي، اسكندر تمثيلي از  ها اسكندر را ياري ميفتح يكي از اين خردنامه
امات و دوست و مهرورز است تا پادشاهي فاتح و گشورگشا. و داراي الزيك پادشاه آرماني، دانش

: الزامات داشتن قدرت موثر و بصيرت ذهن جهت اعمال 1باشد.  آرماني به شرح زير ميويژگيهاي شاه
و منظور درك نظم خاص حاكم بر عالم » اشه« قدرت سياسي و معنوي، آيين درك معناي ارته يا 

هر به معناي ويژگي: الف: نژاد  ب: گو -2وجود است. و سلطان و حاكم بايد با اين نظم آشنا باشد 
استعداد است. يعني؛ تواناييهائي كه بتواند مسئوليتهاي پادشاه را انجام داد. كه عبارت است از 

است كه در اسكندنامه از هفت فيلسوف خواسته » خرد«ترين عنصر هويتي شاه زيربنايي .خردورزي
است از ويژگيهاي مهم ها توصيه شده نامهد است تا خرد را براي او توصيف كنند. همانطور كه در خر

منشي است. به راستگوئي و وفاداري پادشاه علاوه بر خردورزي، جوانمردي كه شامل بخشش، بزرگ
داري و رعايت اعتدال و انديشيدن در هر كاري را از نبه عهد، دادگري و عدالت و در نهايت خويشت

هفت استاد خردمند در  ).55-49:1397اند. (تهامي،ويژگيهاي پادشاه آرماني و فرهمند ذكر كرده
هاي كليدي و مهم است كه جامي در آن، به  اين بخش از اثر، يكي از بخش ،خردنامه اسكندريِ جامي

هاي حكيم و فرزانه پرداخته است. اين هفت استاد خردمند، هر كدام به  تجلي خرد در قالب شخصيت
ارزشمندي را به اسكندر و خواننده ارائه هاي   نوعي، نمادي از ابعاد مختلف خرد هستند و آموزه

  .دهند مي
  
  . حكيم اول (معلم اخلاق):1

آموزد كه چگونه رفتار درست  اين حكيم، تمثيلي از خرد عملي و اخلاقي است. او به اسكندر مي
و بيانگرخرد اخلاقي  داشته باشد، چگونه بر نفس خود غلبه كند و چگونه با ديگران به نيكي رفتار كند.

كه مباحثي چون عدالت و انصاف، تشخيص درست و نادرست و عمل بر اساس اصول اخلاقي  است
) اسكندر در مقام يك حاكم، با 105:1395موسوي،تواضع و فروتني و صبر و بردباري اشاره دارد.(



 تحليل ساختار تمثيل خرد در خردنامة اسكندري جامي                                                                              28

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

گذارد. در برابر خردمندان و پيران، با فروتني  رعايت عدالت و انصاف، اين نوع خرد را به نمايش مي
  .دهد كند. اسكندر در طول سفرهايش بردباري و صبر زيادي از خود نشان مي خورد ميبر
  

گويد. او بر اين  مورد اهميت اخلاق، فروتني، بخشش و دوري از غرور و خودپسندي سخن ميدر 
خرد در اينجا به عنوان يك  شود. باور است كه خرد واقعي، در عمل نيك و كردار پسنديده متجلي مي

 كند تا بر اميال شود. اين خرد، به انسان كمك مي نيروي تربيت كننده و سازنده شخصيت، ظاهر مي
   خود كنترل داشته باشد و زندگي اخلاقي و معناداري را دنبال كند.

  
  . حكيم دوم (حكيم سياسي):2

آموزد كه چگونه يك  از خرد سياسي و تدبير كشورداري است. او به اسكندر مي تمثيلياين حكيم، 
ديگر  كشور را به خوبي اداره كند، چگونه با عدالت و انصاف حكومت كند و چگونه روابط خوب با

گويد.  در مورد اهميت قانون، عدالت، مشورت، حفظ امنيت و رفاه مردم سخن مي. كشورها برقرار كند
اين نوع خرد به توانايي اداره امور كشور، ايجاد عدالت و رفاه براي مردم  ،داري حكومت ي،خرد سياس

مل توانايي رهبري و و حفظ امنيت و ثبات رهبري و مديريت، اشاره دارد و همچنين، خرد سياسي، شا
  .)300:1369ارسطو،ها مشورت و خرد جمعي است.( مديريت افراد ،گروه

 

ــاي   ــش نمـ ــو بخشـ ــن و عفـ ــرحم كـ  تـ
  

ــداي      ــل خــ ــيدت زفضــ ــا رســ ــه اينهــ  كــ
  

ــدت   ــان بايــ ــق جهــ ــلاح خلــ  گراصــ
  

ــدي    ــدت  دل از هربـــــ ــران بايـــــ  بركـــــ
  

ــارخويش  ــن و گفتـــ ــوغرة حســـ  مشـــ
  

 )939:1337(جامي،نكوكن چوگفتار، كردارخويش  
  

 بــــه پــــاي فراســــت برآگردخــــويش   
  

ــين     ــم كياســـت ببـ ــه چشـ ــبـ ــويش گـ رد خـ
  

ــت    ــر بدسرشـ ــه هـ ــيني بـ ــن همنشـ  مكـ
  

ــت      ــوي زشـ ــو خـ ــع تـ ــرد ازو طبـ ــه گيـ  كـ
  

ــير     ــردد اس ــو گ ــت ت ــه دس ــمن ب ــو دش  چ
  

 )943:1337(جــامي،از او ســايه دوســتي وامگير  
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خرد در اين  كند. او بر اين باور است كه خرد واقعي، در تدبير امور و اداره صحيح جامعه، جلوه مي
شود. اين خرد، به پادشاه كمك  بخش، به عنوان يك نيروي سازمان دهنده و اداره كننده ظاهر مي

اسكندر  اي آباد و پيشرفته را ايجاد كند. هايي كارآمد و عادلانه را اتخاذ كند و جامعه كند تا سياست مي
گيرد در سفرهايش به عنوان يك رهبر، اين  به عنوان يك حاكم، اين نوع خرد را به خوبي به كار مي

اين نوع خرد شامل اهميت مشورت با افراد آگاه و خردمند در  گذارد. نوع خرد را به نمايش مي
  گيرد. خردمندان، تصميمات بهتري ميهاي سياسي است. با مشورت با  گيري تصميم

  
  ):جستجوگر. حكيم سوم (حكيم 3

شود. و نشان  اي براي معرفت خدا تلقي مي معرفت نفس است، مقدمه از خرد تمثيلياين حكيم، 
هايش رهنمون  ها و كاستي دهد كه خرد، انسان را به شناخت حقيقت وجودي خود و شناخت نقص مي
اين نوع خرد به كسب دانش و آگاهي از طريق مطالعه، تحقيق و تفكر  هو بيانگرخرد نظري ككند.  مي

اشاره دارد. شامل درك مفاهيم عميق فلسفي و حكمت است. اين نوع خرد به درك قوانين جهان و 
اسكندر به دنبال كسب دانش از طريق سفر،  .)200:1395موسوي،(جايگاه انسان در هستي اشاره دارد.

دانشمندان است. در گفتگو با خردمندان و حكيمان، به دنبال فهم اين مفاهيم است. مطالعه و ديدار با 
  اسكندر در طول سفرهايش به دنبال درك اين مفاهيم است.

  
كشد كه خرد، انسان را در اين  و با استفاده از مضامين عرفاني، سير و سلوك معنوي را به تصوير مي

دهد. در اين مفهوم، خرد به عنوان راهي  هاي نفساني عبور مي كند و او را از موانع و دام مسير ياري مي
اط دانائي تمثيلي شود. و از نظر سقر براي درك وحدت هستي و اتحاد انسان با خداوند معرفي مي

  شد.خواهد است كه با پرسشگري و حقيقتجوئي منجر به شناخت منطقي و درك حقيقي از زندگي 

     
 بســـا دســـت كوتـــه زبـــي مـــايگي    

  
ــايگي     ــك پــ ــت فلــ ــه دارد زحكمــ  كــ

  
ــدوزيت   ــت انـ ــا حكمـ ــال بـ ــدين حـ  بـ

  
 ســـــلوك عمـــــل گرشـــــود روزيـــــت  

  
ــگان    ــم پيشـ ــت زهـ ــوي دولـ ــري كـ  بـ

  
شـــــوي ســـــرورحكمت انديشـــــگان     

 )947:1337(جـــــــــــــــــــــــــامي،
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  . حكيم چهارم (حكيم طبيعي):4
آموزد كه چگونه جهان را  از خرد علمي و دانش طبيعت است. او به اسكندر مي تمثيلياين حكيم،  

ها  بشناسد، چگونه از رازهاي طبيعت آگاه شود و چگونه از دانش خود براي بهبود زندگي انسان
. و براين باور است كه خرد از معروفترين تمثيلهاي او مقايسة بدن انسان به يك باغ است استفاده كند.

خرد عملي، تدبير و سياست، مهارت حل مسئله و  ي رابطة تنگاتنگي با يكديگر دارند.و سلامت
گذاري و اتخاذ تصميمات درست  اين نوع خرد به توانايي اداره امور، سياست سازگاري با شرايط است.

اسكندر به عنوان يك حاكم  )160:1393(محمودي،در زندگي روزمره و امور حكومتي اشاره دارد.
گذارد. در سفرهاي اسكندر و مواجهه با موانع مختلف  اين نوع خرد را به خوبي به نمايش مي خردمند،

شود و با خرد خود به خوبي با  خورد. و در طول سفرهايش با شرايط گوناگوني روبرو مي به چشم مي
  شود. ها سازگار مي آن

  ): محور منطق. حكيم پنجم (حكيم 5
آموزد كه چگونه فكر منطقي داشته باشد،  است. او به اسكندر مي ياز خرد منطق تمثيلياين حكيم،  

برخي از مفاهيم  چگونه مسائل را حل كند و چگونه از استدلال براي رسيدن به حقيقت استفاده كند.
براي مثال، دايره ممكن است نمادي از  ).170:1385(تفضلي،روند. هندسي به صورت رمزي به كار مي

ها و  به عنوان چراغ راه در سراسر داستان، خرد به عنوان چراغي در تاريكي خردكمال و وحدت باشد. 
گيرد، از اشتباهات  گيري از خرد، تصميمات درست مي كند. او با بهره ابهامات، اسكندر را هدايت مي

دهد كه خرد، ابزاري  يابد. اين تمثيل نشان مي هاي بزرگ دست مي كند و به موفقيت اجتناب مي
كند تا  رهبري و مديريت است. خرد به عنوان قدرت تشخيص خرد به اسكندر كمك مي ضروري براي

حقيقت را از دروغ، دوست را از دشمن و خير را از شر تشخيص دهد. اين قدرت تشخيص به او 
هاي مناسب را پيدا كند و بهترين  ها، راه حل دهد تا در مواجهه با مشكلات و چالش امكان مي

  تصميمات را بگيرد.

ــروزرا   ــت فيــ ــا بخــ ــت پــ ــزن پشــ  مــ
  

 بـــه قســـمت ســـه كـــن هرشـــبان روز را      
  

ــي را  ــزار   يكـ ــش گـ ــيل دانـ ــه تحصـ  بـ
  

ــار        ــب و ع ــز عي ــت ج ــي نيس ــي دانش ــه ب  ك
  

 بــــه دانــــش شــــو انــــدر دوم كــــارگر
  

  )952:1337(جامي،برسپربي دانشان به سيم را   
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 در برابر اعمال خود و حسابرسي نفس خويش و حسابگري اعمال و رفتار و كردار عدالت و انصاف
در مقابل، ، تواضع و فروتني سازد. اين رفتارها، مفهوم عدالت را براي مخاطب ملموس مي

هايي منفي از عدم تواضع به تصوير كشيده  هايي كه مغرور و خودخواه هستند، به عنوان مثال شخصيت
 شود. ها، براي مخاطب عيني مي ترتيب، مفهوم تواضع با مقايسه بين اين شخصيتشوند. به اين  مي

ها، ، اين فضائل به صورت عيني در رفتار به نمايش  بردباري و صبر در مواجهه با مشكلات و سختي
 شوند.  گذاشته 

  
  . حكيم ششم (حكيم الهي):6
شكر، به واسطة آموزد كه چگونه  از خرد الهي و عرفاني است. او به اسكندر مي تمثيلياين حكيم،  

به خدا نزديك شود، چگونه به معرفت نفس دست يابد و چگونه به كمال صداقت، شجاعت و عدالت 
او در مورد اهميت تقوا، بندگي خدا، عشق الهي، معرفت نفس و سير و سلوك معنوي  .معنوي برسد

  گويد.  سخن مي

كننده نيز به كار  خرد به عنوان نيروي اعتدال خرد  به عنوان نيرويي متعادل .او بر اين باور است كه،
كند. اين  ها پرهيز مي عدالتي ها و بي ها، خشونت روي گيري از خرد، از زياده رفته است. اسكندر با بهره

دهد كه خرد نه فقط قدرت تشخيص، بلكه توانايي كنترل و مهار نفس نيز هست. خرد  تمثيل نشان مي
دهد،  اسكندر با استفاده از خرد، نه تنها فتوحات نظامي انجام مي ،به عنوان عامل پيشرفت و توسعه

كند. او به دنبال ساختن جهاني بهتر و  هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي نيز توجه مي بلكه به پيشرفت

ــروز  ــرد برفـــ ــراغ خـــ ــاني چـــ  زمـــ
  

ــاي روز    ــروغش عملهـــــ ــين در فـــــ  ببـــــ
  

 كه روز تـو در نيـك و بـد چـون گذشـت     
  

 دراشــــــغال روح و جســــــد چونگذشــــــت  
  

 گــــران مكــــن چــــون فرومايگــــان دل
  

 )970:1337زحاجت روائي حاجـت وران(جـامي،    
  

ــ ــناسعبـــــــــ  ادتگران خداناشـــــــــ
  

ــراس     ــد و گردخــــ ــده گاونــــ  چوگردنــــ
  

ــوري   ــيچ دانشـــــ ــد دل هـــــ  ندانـــــ
  

ــوري      ــتي زيـــ ــه از راســـ ــخن را بـــ  ســـ
  

ــي مكـــن     ــه درنگـ ــه پيشـ ــن كهمـ  درايـ
  

 )959:1337(جـامي، زشيري زني دم پلنگـي مكن   
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رد اهميت خرد و در موكند.  آبادتر است و از خرد به عنوان ابزاري براي تحقق اين هدف استفاده مي
گويد. او بر اين باور است كه خرد واقعي، در توانايي تفكر منطقي و حل مسائل  استدلال سخن مي
كننده مسائل، خود را  شود. خرد در اين بخش، به عنوان يك نيروي تحليلگر و حل پيچيده، آشكار مي

تري از جهان دست  ه درك عميقكند تا با منطق و استدلال، ب دهد. اين خرد، به انسان كمك مي نشان مي
كند. خرد در اينجا به عنوان يك نيروي  در رسيدن به معرفت الهي و كمال معنوي، تجلي مي يابد.
كند تا از تعلقات دنيوي رها شود و  شود. اين خرد، به انسان كمك مي بخش ظاهر مي بخش و الهام تعالي

  ).215:1395(محمودي،به حقيقت وجود خود دست يابد.
  

  يم هفتم (حكيم جامع):حك
آموزد كه چگونه از همه ابعاد خرد بهره  اين حكيم، نمادي از خرد جامع و كلي است. او به اسكندر مي

اي داشته  ببرد، چگونه بين علم و عمل، دنيا و آخرت تعادل برقرار كند و چگونه زندگي سعادتمندانه
هاي  رد، اهميت استفاده از همه ظرفيتدر مورد اهميت هماهنگي و تعادل بين تمام ابعاد خ باشد.

حقيقي يا خرد عرفاني، گويد. خرد  انساني، و اهميت زندگي سعادتمندانه در دنيا و آخرت سخن مي
شهود و اشراق: اين نوع خرد به كسب دانش از طريق شهود و اشراق و ارتباط مستقيم با عالم غيب 

لهي و اتصال به خداوند است. فنا و بقا: اين اشاره دارد. عشق الهي: خرد عرفاني شامل درك عشق ا
خرد  ).120:1385نوع خرد شامل درك مفهوم فنا شدن در ذات الهي و بقا يافتن در اوست.( تفضلي،

خرد به عنوان موهبتي الهي است كه  دهد. در جامع نگري و ايجاد تعادل، خود را نشان ميعرفاني، 
اسكندر به عنوان فردي خردمند، مورد عنايت خداوند قرار كند.  هاي برگزيده عطا مي خداوند به انسان

دهد كه خرد، يك  شود. اين تمثيل نشان مي اي بخشيده مي هاي ويژه گيرد و به او قدرت و توانايي مي
ويژگي ذاتي نيست، بلكه يك موهبت الهي است كه بايد قدر آن را دانست.به طور كلي، خرد در 

ژگي فردي، بلكه يك نيروي جهاني و هدايتگر است كه نقش بسيار خردنامه اسكندري، نه تنها يك وي
كند. اين اثر، مخاطب را به اهميت خرد در زندگي و  مهمي در زندگي و فتوحات اسكندر ايفا مي

  سازد گيري از آن در تمامي ابعاد وجودي آگاه مي ضرورت بهره
 ديــــن بايــــدت رخ زدنيابتــــاب و چــــو

  
 كزآبـــــادي ايـــــن شـــــود آن خـــــراب     

  
ــد ــردن دوكـــار    ز نيايـ ــت كـ ــك دسـ  يـ

  
ــار     ــرفتن دويــ ــك دل گــ ــه يــ ــايد بــ  نشــ
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هفت  نمادي از دستيابي به اين نوع خرد است.هاي رمزي  در برخي از داستانديدار اسكندر با خضر، 

هر كدام به نوعي، تمثيلي از ابعاد مختلف خرد هستند. استاد خردمند در خردنامه اسكندريِ جامي، 
هاي  كشند كه در عرصه ها خرد را به عنوان يك نيروي چندوجهي، پويا و جامع به تصوير مي آن

هاي  مختلف زندگي، از اخلاق و سياست تا علم و عرفان، كاربرد دارد. اين هفت استاد، آموزه
ها را به سوي كسب خرد و رسيدن به كمال،  دهند و آن ميارزشمندي را به اسكندر و خواننده ارائه 

كنند. خرد در اينجا نه فقط يك مفهوم نظري، بلكه يك راهنما و ابزار براي زندگي بهتر،  هدايت مي
هفت  نكته مهم اين است كه اين انواع خرد در. تر و رسيدن به كمال معنوي است حكومت عادلانه

شوند. به اين  صورت جداگانه، بلكه در تعامل با يكديگر مطرح مي اسكندري، نه به ةخردنام خردنامه
معنا كه يك حاكم خردمند، هم بايد خرد عملي داشته باشد تا بتواند امور را به خوبي اداره كند، هم 
خرد اخلاقي داشته باشد تا عادل و منصف باشد، هم خرد نظري داشته باشد تا آگاه و دانا باشد و هم 

در ادامة داستان فتح و گشايش . مند باشد تا به حقيقت دست يابد. رد عرفاني نيز بهرهممكن است از خ
كند.  رود. و تمثيلهاي زيبائي بيان ميهائي كه خواسته بود داستانها پيش مياسكندر براساس خردنامه

 ئينة آنآها بسوي مغرب شتافت و به زنگبار رفت. زنگ مصري را اسكندر پس از دريافت خردنامه
سرزمين پاك كرد.و پس از آن به سپاه دارا رفت و پس از شكست دارا به شمال رفت و از شمال بر 
شرق برآمد. پس بحد جنوبي راند و به مغرب بازگشت. و پس از آن چين، روم، روس، هند و خوارزم 

كندر و ديدار با حكيمان تمام سرزمينهاي فتح شده و همچنين ديداري با خضر داشت. و در نهايت اس
پس از فتح و جهانگشائي و ديدار حكيمان بسيار قصد بازگشت به سرزمين خود را دارد كه در ميانة 

شود كه زمان مرگ تو فرا رسيده است . او در  كند و سروش بر او نازل مي راه زير درختي استراحت مي
ا از مرگ نتوانستم نويسد كه همة دنيا را فتح كردم ام كند و براي مادرش مي خواست نوشتن وصيت مي

رهائي يابم. دستان من را از تابوت بيرون گذاريد تا همه بدانند كه در سفر زندگي هيچ چيز جز اعمالم 
با خود نبردم و براي كسب اين دنياي فاني تلاش بيهوده نكنيد و پارسا و خداشناس باشيد. همانطور 

ة معنائي ژرف ساخت و روساخت از كه ملاحظه شد در حكايتهاي پارابل خردنامة اسكندري دو لاي
عرفاني، بسط مفاهيم كلامي و  -جمله ابتكارات اثر عرفاني است جهت عيني ساختن مسائل اخلاقي

هاي شخصي عرفاني بهره برده است و در اين تمثيلها هدف از بيان روايت تبيين يا تاكيد ديني و تجربه
مطرح شده بود و هدف شاعر از اين روائي  حالت و وضعيتي است كه در ادبيات و جملات قبل و بعد

ــل و ادب  ــه فضــــ ــته دل بــــ  نياراســــ
  

 )961:1337(جـامي، مكن زينت جامه و جاطلب  
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بيان كردن انتقال معاني بود كه در سه دسته شخصيت مطرح شده بود: الف: شخصيتهاي ديني و بزرگان 
خضر: شخصيت خضر به عنوان يك راهنما و معلم معنوي، نمادي از خرد الهي و معرفت صوفيه. 

ت كه دستيابي به حقيقت نيازمند دهنده اين اس باطني است. حضور خضر در داستان، نشان
ب: تمثيلهايي كه قهرمانان آنها شخصيتهاي تاريخي بودن يا خود داستانها  هاي معنوي است. راهنمايي

هاي پير و خردمند در داستان، نمادي از تجربه و  پيران و خردمندان: شخصيت منشاء تاريخي دارند.
نده اهميت كسب دانش از افراد آگاه و با ده ها، نشان دانش است. مشورت گرفتن از اين شخصيت

اين تمثيلي براي بيان و افكار عارفانه جامي است در جهت اثبات اين نكته كه انسان بايد  تجربه است.
خودش را از توجه به خاكدان فاني بركنار دارد تا بتواند راه رستگاري و جاودانگي را بيابد. تمثيل 

شد و  با اسكندربه ديدن او در غار رفت و عاشق چهرة نوراني او گيري كرد وحكيمي كه از مردم كناره
سپس از او درخواست كرد كه به شهر برگردد و اسكندر براي او زندگي خوب و راحتي برايش ايجاد 

كنم كه من را از دست مرگ رهائي دهي. اسكندر  به شرطي پيشنهاد تو را قبول مي :كند. پير گفت
تواند براي او ايجاد كند ج: تمثيلي كه مرگ را نمي گي جاودانه و بيپذيرفت كه قدرت بخشيدن زند

خليفة بسيار مشهوري بود كه در حرمسراي خود  .قهرمان آنها شخصيتهاي عاميانه و ناشناخته بودند
اي داشت كه به او علامند بود و وزيرش به او گفت: اگر ميخواهي تا او را به يك كنيز زيبائي چهره

اورم اما خليفه بسيار مرد خردمندي بود و گفت: در شان خليفة بزرگي كه حاكم خوابگاه تو بي
سرزمينهاي زيادي هستم و همه تحت فرمان من هستند من تحت فرمان شهوت خود باشم و خود را 

د. ديوها و هيولاها: ديوها و هيولاهايي كه اسكندر با كنم.  براي شبي در برابر دختر نوجواني خوار نمي
هاي شيطاني است كه انسان را از مسير درست باز  شود، نمادي از نفس اماره و وسوسه واجه ميها م آن
  دارد. مي
  

  نتيجه:
داراي دو سير حكمي و خرد مفهومي چندوجهي است كه تمثيل خرد در خردنامه اسكندريِ جامي، 

اين انواع خرد در  كاركرد هدايتگري در جهت برقراري عدالت بيان شده است.داراري عرفاني است و 
دهند و به مخاطب آموزش  تعامل با يكديگر، يك شخصيت خردمند و كامل شاه آرماني را شكل مي

جامي با تلفيق ماهرانه مضامين  تواند در مسير كسب حكمت و دانش گام بردارد دهند كه چگونه مي مي
ي عميق و چندبعدي ارتقا اي، آييني و عرفاني، تمثيل خرد را در خردنامه اسكندري به سطح اسطوره

دهد كه خرد، نه فقط يك ويژگي ذهني، بلكه نوري الهي، راهنماي سلوك  داده است. او نشان مي
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خرد، در خردنامه علاوه براين،  .معنوي، ابزار عشق و معرفت و راهي براي رسيدن به كمال است
ي، عرفاني و سياسي اسكندري جامي، مفهومي چندوجهي است كه شامل ابعاد عملي، اخلاقي، نظر

دهند و به  شود. اين انواع خرد در تعامل با يكديگر، يك شخصيت خردمند و كامل را شكل مي مي
  تواند در مسير كسب حكمت و دانش گام بردارد. دهند كه چگونه مي مخاطب آموزش مي
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